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  چكيده
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 كه بررسي و شناخت اين است اي داراي آراي ويژهي تأويلتفسيري و هاي  زمينه

 در صدد  تفسير اوي نظريه. است تفسير او ي يح نظريه منوط به درك صحياآر
ه در دو محور تفسير و  اين نظري.، اصول و روش تفسيري او استبيان مباني

يان و بررسي هريك اين تحقيق در صدد ب . استويژه يداراي مباني و اصول ،تأويل
 اوهاي  اهگديد . استعربي ابن از ديدگاه تأويلل حاكم بر تفسير و از مباني و اصو

  تفسير اوي ه، نظريتأويل، داراي ضوابط خاص خويش استدر دو محور تفسير و 
  . استعربي ابنتأويل از ديدگاه  تفسير و مند بودن  تبيين ضابطهدر راستاي

   . اصول-5 ، مباني-4 ، تأويل-3 ابن عربي، -2 ،ي تفسير نظريه -1:  كليديهاي هواژ
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  .اند متعددي پيمودههاي   راه،تأويلبر تفسير و 

، اشاعره يا ، از جمله معتزله تفسيري تعدادي از فرق اسلاميي نظريهاصول حاكم بر 
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 عرفان، فلسفه، ،تأويلگوناگوني از قبيل تفسير، هاي   در زمينهعربي ابنكه  با توجه به اين
 در موارد يو هريك از اين آراود است خ ي  ويژه، داراي آراي اصول و غيره،علوم قرآني، فقه

ها در دو محور تفسير و  تفاوت، شناخت دقيق اين است با آراي ديگران متفاوت ،خاص
  و روش تفسيري وتأويل منوط به شناخت دقيق مباني و اصول حاكم بر تفسير و ،تأويل
 در دو عربي ابن اين تحقيق در صدد بررسي مباني و اصول و روش .الدين است محيي تأويل

  . و تفسير استتأويلمحور 
  

  يلتأوتفسير و مباني صدوري و مباني دلالي  :تعاريف. 2
 و »بناء« اسم مفعول از »مبني« .نمودن چيزي پا بريعني» بنا«و بني  جمع م»مباني« 

 ،با توجه به اين تعريف .)159 : ص،1: ج ،10( م تغيير استد، ثبات و ع، قرارمراد از آن
  .گيرد  ميشود كه پايه براي امور ديگر قرار  ميمباني به اموري گفته

از كه صدور قرآن موجود گردد  اطلاق ميمباني به آن دسته از  »مباني صدوري«
  .اني بودن قرآن مجيدي مانند وح؛كند  مياثباتمتعال را  خداوند ي ناحيه
 در الاهي گردد كه با فهم مقصود و مراد  ميبه آن دسته از مباني اطلاق »مباني دلالي«

 يا ، مستقل از مخاطب براي متن مباحثي همچون وجود معني.ن مرتبط استمتن قرآ
 كه معني نسبت به مخاطبان يكسان است از جمله مباني دلالي قرآن مجيد محسوب اين
  .شود مي

  ، اشارهتأويل، تعبير، تفسير. 1. 2
ه معناي پرده ب »فسر« ي ريشهاز ،  به معني بيان و آشكار نمودن استتفسير در لغت

معني كشف معاني  به ، در اصطلاح اين واژه.)504 :ص، 4: ج، 8 (برداشتن از چيزي است
   .)4 :ص، 1: ج، 20( قرآن و مراد خداوند متعال است

. )343 :ص، 3 :ج، 18و  33: ص، 14(بازگشت است  رجوع و ي به معن، در لغتتأويل
به جاي مانده  يف متفاوتيتعار اتفاق نظر وجود ندارد و ،تأويل ي اصطلاحيدر مورد معنا

گذر از معاني ظاهري يعني   يا تعبيرتأويل، عربي به باور ابن .) 482 :ص، 1: ج، 21(ت اس
. دست آمده باشد  ه الاهي بميتعلق ياز طر صرفاً  كه،ها آنباطني يابي به معاني  آيات و دست

ي ات قرآنيا كلمات و آيمفردات ،  حروفي ناحيه در ي درك خاصين عارفان را دارايالد يمح
  .كند  خود، به آن تصريح مي در كلمات  كهداند مي

نامد و بيشتر دوست   مييابي به معاني باطني را اشاره هم  دستعربي ابن: اشاره. 1. 1 .2
اهل «: فرمايد  ميخصوص در اين عربي ابن . راتأويل كار برد تا اصطلاحه دارد اين تعبير را ب

 صرفاً كنند و نه چيز ديگر، اين امر  مياشاره اصطلاحاند   را در شرح كتاب االله آوردهاالله آنچه
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چرا كه اشاره تنها به قصد ، پسندند بوده است و علماي رسوم آن را نمي الاهي به تعليم

  .)281 - 280 :صص ،1: ج، 2(مشير است نه مشار اليه 
هاي  و در بحثاند  بازگشتن به اول دانستهمعناي  را به تأويل ،گر از محققينبرخي دي
بر . كنند كه بين توحيد و واحد  ميرا برقراراي   و اول همان رابطهتأويلبين ، وحدت وجود
معني برگرداندن امور به خدا تعريف  به عربي ابن را در نزد تأويل اين گروه ،اين اساس

 بار معنايي اين كلمه در نزد  اساساً،ده استكراين كلمه استفاده از  اگرچه عربي ابناند  نموده
  .كند  مي را عمل فلاسفه و متكلمان تلقيآن منفي است و عربي ابن

   قرآن  آيات  معناي  از صرف  است  عبارت  ، شده  آورده تأويل ي باره در  كه تعاريفي جمله از
 در نظر پيش و پس آن   كه  تفسير كنيم  را طوري  آيات كه اين  و  و مابعد آن  ماقبل  به با توجه
و در )  ص( پيامبر  و اصحاب  صدر اسلام  بزرگ  از شعراي  كه، ثابت   بن  حسان .د شو گرفته

 و   رفت  اسلام  مكرّم  بود، نزد رسول  ايشان ها در خدمت  جنگ ي ه و در هم احوال  ي ههم
 راءعالشُ« :فرموده است ما  ي ه دربار لي تعا  و حق يم هست شاعران از  ما گروهي  كرد كه عرض

بِتّيعم الغَهگويند  و هرز مي  ياوه  سخن  كه  كساني ي ه ما را از زمرو )224/شعراء(» وناو 
   بعد آيه فرمودند كه )ص(پيامبر اكرم .  است  شمرده  طايفه  ما را از اين  و پيروان  كرده معرفي
 از  »ونوغا«   هستند كه  شعرا كساني  بله؛ »اتحالوا الصلُم عوا ونُ آم ينَالا الذَ«:   بخوان را هم

   انجام  و كار نيك  صالح  هستند و عمل  ايمان  اهل  كه عراني شا كنند، مگر آن  مي  تبعيتها آن
 از   تعريف  اين  و به  معني  اين  به نوعي  به ثابت   بن  حسان  كه شود گفت  مي ،در واقع. دهند مي

 از   قسم  يك اين.   است  را در نظر نگرفته  آيهپس و پيش   يعني ، بوده كردهن   توجه تأويل
  .)328 :ص، 1: ج، 16(   است تأويل  اقسام
 و   محكمات  ميان  و تطبيق  توفيق از  است  عبارت تأويل  اند كه هگفت  ديگر رخيب

با    برقرار كردن  و متشابهات  محكمات  بين  و معنوي  حقيقي  و نسبت ايجاد وفاق.  متشابهات
 و  در ايجاد توافقبايد  را  رعي ش هاي  و ملاك  عقلي  موازين  يعني،  و شرع  عقل  قانون  به توجه

  .)329: ص، 1: ج، 16 (ارجاع دادبه محكمات را ات  و متشابهگرفت در نظر  تطبيق
 ها آن از قبيل مفاهيمي نيست كه الفاظ بر تأويل«: معتقد است) قده(علامه طباطبائي 

و  پيدا كند احاطه ها آنتواند بر   بلكه از قبيل امور عيني است كه الفاظ نمي،دلالت نمايد
  پس در حكمِ، را به الفاظ مقيد نموده است تا اندكي به ذهن ما نزديك شودها آنخداوند 

 .)49: ص، 3:ج، 17(»شود  ميمثال است كه براي نزديك شدن مقاصد به فهم شنونده آورده
   كتاب  ميان  از تطبيق  است  عبارت تأويل« :فرمايد  ميتأويلآملي در تعريف حيدر سيد

 با   قرآن  كتاب  و آيات  و كلمات  حروف  ميان  و تطبيق  دادن  و مطابقت  آفاقي  و كتاب قرآني
مجموع عالم است و كتاب تدوين كتابي است   كتاب آفاقي يا انفسي جهان و.  آفاقي كتاب
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 سابق هاي  كتابي رآن مجيد است كه مهيمن بر همه قها آنكه بر انبيا نازل شده و آخرين 

 .)340 :ص، 1: ج، 16( »است
  

  قرآن مجيد مباني صدوري .2
  راها آن كه ،فرمايد  ميمتعددي مطرحهاي  الدين مباني صدوري را در محور محي

  :توان اين چنين بر شمرد مي
   تأويل ن در علم در تفسير وا مرجعيت علمي راسخ.1. 2

 بايست  مي عقل وي  نه جايگاه عرضهالدين معتقد است قرآن جايگاه شهود است، محي
او معتقد است اشارات يا باطن قرآن را تنها  .ه درك و شرح قرآن مجيد بپردازندعارفان ب

و گرچه تنها ا .و كسي ديگر قادر به درك اين امر نيستكنند   مياهل االله يا عارفان درك
ا در تفسير آيات ي كه عملاً  با توجه به اين،داند مي الاهي آياتي تأويلعارفان را سزاوار درك 

توان گفت   مي،كند  مياز ادراكات شهودي استفادهشناسي،  ي زبان تبيين اصول اوليه
   . ندانيمتأويل اگر اين نوع اداركات را _ داند  مي تفسير را هم حق مسلم عارفانالدين محي

  : فرمايد ميباره   در اينالدين محي
كنند و نه چيزي ديگر  مي اشاره اصطلاح اند چه را در شرح كتاب االله آوردهاهل االله آن« 

كه اشاره  چرا،شناسند بوده است و علماي رسوم آن را نمي الاهي به تعليم صرفاً و اين امر
   .)281 - 280 :صص، 1: ج، 2 (مشير است نه مشاراليهتنها به قصد 

شود   ميز طريق تقوا حاصل كه ا_  تنها كساني را كه داراي علم موهوب باشندعربي ابن
  .كند  مي را راسخون در علم تلقيها آنداند و   مييتأويل كسزاوار در _

م آنان است و راسخون در علم آنان هستند كه خداي تعالي معلّ: فرمايد  ميعربي ابن
كه در آن به وديعه اي  و نيز معاني اين الفاظ را كه نازل شده و در كتاب مرقوم است تأويل

كنند نه از   مي اعطا درك را از جهتها آندانند و   مي،فكراز  غير ياهگذاشته است از ر
   .)595 _ 594 :صص، 2: ج، 2 (جهت كسب 

  ناپذيري قرآن مجيد   تحريف.2. 2
 حفظ قرآن مجيد از هرگونه ،الدين محييكي از مباني صدوري قرآن مجيد از ديدگاه 

رآن و من هناك لم يبدل حرف من الق...  «:فرمايد  مي در اين رابطهالدين محي .تحريف است
 از قرآن ؛»لا كلمه و لو القي الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص او زياده لنسخ االله ذلك

كم يا زياد اي   كلمه،حتي يك كلمه يا حرف كم نشده است و چنانچه حتي در تلاوت قرآن
  .)144: ص، 1:  ج،2(نمود   ميشود خداوند آن را نسخ
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 هم براي اثبات مصونيت قرآن از هرگونه ديني  در كلماتش به دلائل درونالدين محي

لذكرَ و انا لهَ انا نحَنُ نَزلَّنا ا« ي  شريفهي  در مورد آيهعربي ابن. تحريف استدلال نموده است
و انّا لَه لحَافظُون من ريد القرآن فالذكر هو القرآن يالذكرُ «: فرمايد  مي)9/حجر (»لحَافظُونَ

فهو محفوظ ان يزاد فيه او ينقص منه بطريق التغيير لكونه ، تحريفالتغيير و التبديل و ال
لان سائر الكتب لم تنزل علي طريق الاعجاز فلذلك ، معجزه و لم يكن ذلك لغيره من الكتب
و لما كان الحق في هذه الامه سمع العبد و بصره و ، حرف فيها من حرف و بدل من بدل

  .)446: ص، 2: ج، 2(»  استحفظ كتابهره ولسانه و يده تولي االله فينا حفظ ذك
  تواتر قرآن مجيد . 3. 2

 .بايستي بحث تواتر قرآن مجيد مطرح كرد  مي راعربي ابنيكي ديگر از مباني صدوري 
 معتقد است قرآن مجيد با تواتر به او رسيده است و تواتر قرآن در نزد او ثابت عربي ابن

ز قد ثبت عندنا بالتواتر انه جاء به شخص ادعي و القرآن العزي«: فرمايد  ميالدين محي .است
انه رسول من عند االله تعالي و انه جاء بما يدل علي صدقه و هو هذا القرآن و انه ما استطاع 
احد علي معارضته اصلا فقد صح عندنا بالتواتر انه رسول االله الينا و انه جاء بهذا القرآن الذي 

فقد ثبت العلم به انه النبا   و ثبت هذا كله عندنا تواترابين ايدينا اليوم و اخبر انه كلام االله
  .)34 :ص، 1: ج ،2 (»الحق و القول الفصل

   اعجاز قرآن و عجز بشر .4. 2
كه كسي قدرت  و ايندانست  اعجاز قرآن بايد  راالدين محي ديگر از مباني صدوري يكي

او از  يتواننا علت  ود جست اين عجز را در بشر بايأ البته منش.نداردمعارضه با قرآن را 
و ان هذا القرآن «: فرمايد  ميالدين محي .تلقي نمود هماوردي براي قرآن را عجز بشر

 »قُل فَاتُوا بسِوره من مثله«عارضته و العجز عن ذلك في قوله معجزته عليه السلام بطلب م
 الانس و الجِنّ علَي انَ معتقُل لَئن اجتَ « ثم قطع ان المعارضه لا تكون ابدا بقوله.)23/بقره(
و اخبر ) 88/اسراء (»اًتُوا بمِثلِ هذاَ القُرآن لَا ياتُونَ بمِثله و لَو كَان بعضُهم لبعض ظَهيِريأ

  .)35 :ص ،1:  ج،2(بعجز من اراد معارضته و اقراره بان الامر عظيم فيه 
   عربي ابندر نگاه   جامعيت قرآن.5. 2

او اين بحث را در ارتباط با خلق  . معتقد به هويت جمعي براي قرآن استعربي ابن 
  در اين موردعربي ابن .كند  مي مطرح، كه تنها قابل ممكن است،كامل و جامع پيامبر

شده در متون مقدس را روشن نموده و چيزهايي را در  ي معارف نازل قرآن همه: فرمايد مي
 يو به هركس كه قرآن داده شود به او روشنايي و ضياهاي ديگر نيست  بر دارد كه در كتاب

 قرآن جايز ي چون درباره، ... شود  ميي تمام علم خداوند است اعطا ، كه دربردارندهكامل
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،  بنابراين قرآن شامل علوم انبيا،جامع الكلم اعطا شده است، است كه گفته شود به محمد

  .)107 :ص، 2: ج، 2( كند  ميرآن روشنفرشتگان و هر زبان علمي است و آن را براي اهل ق
   وحياني بودن الفاظ قرآن كريم .6. 2

 را بايد در وحياني بودن الفاظ قرآن عربي ابنيكي ديگر از مباني صدوري قرآن از ديدگاه 
: فرمايد  ميدر اين خصوص او .داند  مي الفاظ قرآن را هم وحيانيالدين محي .وجو نمود جست

 و تأويلبرند يعني آن را از   ميفراتر كتاب را از سطح نازل آن ،يابند الاهي كساني كه توفيق
خواهند   مي لذا به عبادت پروردگار پرداخته و از او،سازند  مي منزه و مبري،كارگيري فكر به

 توفيق عطا ها آن به ، يعني معاني پيراسته از شوائب،كه در فهم معاني عبارات كتاب و وحي
ه الا تأويلعلم يلا « : خداوند فرمود.كند  مي كساني علم خالص اعطاخداوند به چنين .نمايد

 /آل عمران (فهمند  ن را جز خدا و راسخان در علم نمي آتأويل ؛» العلمياالله و الراسخون ف
 يعني با ؛آموزد  ميبه ايشان، كه الفاظ وحياني مكتوب به آن بازگرددرا  خداوند آنچه .)7

  .)594: ص، 2: ج، 2(دهد   مي قرارها آن راه فكر در  كه از راهي غير ازاي معاني
   تعدد نزول معنايي.7. 2

بندي   معتقد به تعدد نزول معنايي قرآن مجيد است، البته مبناي اين تقسيمالدين محي
 معتقد الدين محي .دانستها  در هريك از نزول )ص(را بايد بر اساس تفاوت درك نبي اكرم

 ولي در ،داراي اجمال بوده است) ص(ات براي پيامبر اكرممعاني آي، است در نزول اول
و اما الطبقه الرابعه من  «:فرمايد  ميالدين محي . اين اجمال برطرف شده است، دومي مرتبه

و ما ذكرت الا حيث ) بسِمِ اللَّه الرحَمنِ الرحَيِم(الخواص و هم صفاء الخلاصه و هم حروف 
له علي حد ما ذكرها االله له بالوجهين من الوحي و هو ذكرها رسول االله صلي االله عليه و آ

وحي القرآن و هو الوحي الاول فان عندنا من طريق الكشف ان الفرقان حصل عند رسول االله 
 و غير مفصل الآيات و السور و لهذا كان عليه السلام يعجل صلي االله عليه و آله قرآنا مجملاً

فقيل له و لا تعجل بالقرآن الذي  سلام بالفرقانبه حين كان ينزل عيله به جبرئيل عليه ال
 و قل رب  مفصلاً فلا يفهم عنك من قبل ان يقضي اليك وحيه فرقاناًعندك فتلقيه مجملاً

 بتفصيل ما اجملته في من المعاني و قد اشار من باب الاسرار فقال انا انزلناه في زدني علماً
ه كيم و هذا هو الوحي الفرقان و هو الوجليله و لم يقل بعضه ثم قال فيها يفرق كل امر ح

   .)83 :ص، 1 :ج، 2 (»الاخر من الوجهين
  

  عربي ابن از ديدگاه تأويلتفسير و مباني دلالي . 3
    به محكم و متشابه  الاهي تقسيم آيات .1. 3

   ، تعاريف متعددي مطرح شده است و از بين اين تعاريف،در مورد محكم و متشابه
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مورد اول عدول از معني لغوي لفظ با توجه  :پذيرد  ميرا براي متشابهدو معني  الدين محي

آيتي كه از «: فرمايد  مياو .ي ترجيح يكي از معاني محتمل لفظ استبه اصول ديگر و ديگر
 ،نيست الاهي نظر لغوي داراي مفهوم خاصي است ولي با توجه به اصولي، آن معني منظور

 الاهي  معاني متعددي است ولي يكي از اين معاني منظور آياتي كه داراي،يا به عبارت ديگر
 و آيات كثيره و احاديث و هو معدود من »و هو القاَهرُ فَوقَ عباده«:  و قوله تعالي.است

كلمه موضوعه لافاده جهه العلو و االله تعالي منزه عن الجهات و ) فَوقَ( المتشابه و ذلك لان 
  . )69 :ص، 2:ج ،20(»في حق ربنا سبحانه افاده العلو الحقيقيانما المراد منهما حيث اطلقت 

 ، اعم از متشابه و غير متشابه، را در مورد تمام آيات قرآن مجيدتأويل قلمرو الدين محي
مفهوم بطن را  )كلمات و جملات  حروف،در سه محور(  و در مورد تمام آياتنمايد  ميمطرح
 همانند ، را در موارد خاصتأويل ي له، كه مسأيگردهاي   بر خلاف ديدگاه،داند  ميمعنادار

اين امر را مورد بررسي قرار ،  قرآنتأويلدر بحث مباني دلالي (كنند  ميآيات متشابه مطرح
  .) غير از كلمات و جملات استفخواهيم داد كه مفهوم ظاهر و باطن در مورد حرو

   عربي ابن از ديدگاه تأويل معني .2. 3
 ر از معاني ظاهري آيات و دستيابي به معاني باطني آيات است كهگذ ، يا تعبيرتأويل

از  ي درك خاصي عارفان را دارا،الدين محي .دست آمده باشده ب الاهي ميتعل قياز طرصرفاً 
 الدين محي در كلمات صريحاًن امر يداند كه ا ي ميات قرآنيا كلمات و آيحروف، مفردات 

  .آمده است
   عربي ابناز ديدگاه لاهي  ا آياتتأويلحقيقت . 3. 3

 وجود الدين محيتقسيم معاني آيات قرآن مجيد به معاني ظاهري و باطني در كلمات 
 ،سته از معاني معتقد است هر دو دعربي ابن .كند  ميدارد و در موارد متعدد به اين امر اشاره

فهم ار  ولي به جهت انك،هستند الاهي  تفسير آيات،باطنييعني معاني ظاهري و معاني 
  .)280 :ص، 1: ج ،2( اند  شده معاني باطني، اشارات ناميدهازدانشمندان رسمي 

 يعني معاني باطني، تعبير ، دوم از معانيي  دسته، براي خود در بعضي مواردعربي ابن
 اگرچه كاربرد اين كلمه در گويد، ميي تأويل معاني ها آنكار برده است و به ه  را بتأويل

 .رود  ميكاره ت عقلاني بتأويلا منفي دارد و در مورد ي  بيشتر جنبه،الدين محيكلمات 
اهل االله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب  «:فرمايد  ميباره  در اينالدين محي

الالهي الذين منحهم اسراره في خلقه و فهمهم معاني كتابه و اشارات خطابه فهم لهذه 
يهم السلام و لما كان الامر في الوجود الواقع علي ما سبق به الطائفه مثل الفراعنه للرسل عل

العلم القديم كما ذكرناه عدل اصحابنا الي الاشارات كما عدلت مريم عليها السلام من اجل 
اهل الافك و الالحاد الي الاشاره فكلامهم رضي االله عنهم في شرح كتابه العزيز الذي لا ياتيه 
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 لمعانيه ورد خلفه اشارات و ان كان ذلك حقيقه و تفسيراًالباطل من بين يديه و لا من 

ذلك كله الي نفوسهم مع تقريرهم اياه في العموم و فيما نزل فيه كما يعلمه اهل اللسان 
سنُريِهمِ «ه عندهم الوجهين كما قال تعالي الذين نزل ذلك الكتاب بلسانهم فعم به سبحان

 يعني الآيات المنزله في الافاق و في انفسهم ؛)53/فصلت(» مفَاقِ و في اَنفسُهِآياتنَا في الآ
فكل آيه منزله لها وجهين وجه يرونه في نفوسهم و وجه آخر يرونه فيما خرج عنهم 

 .)279 : ص،1: ج ،2(» فيسمون ما يرونه في نفوسهم اشاره
   تحليل عرفاني وجود بطن براي قرآن مجيد .4. 3

 به تحليل ديگري براي وجود بطن براي قرآن گراندي و عربي ابندر بعضي از كلمات 
 اين تحليل .اشاره نمود توان از آن به تحليل عرفاني وجود بطون  مي كهيمخور ميمجيد بر

 خود ، بلكه در كتاب تشريع نيزتنها در كتاب تكوين بر اين اساس استوار است كه خداوند نه
 به ،از ظاهر عبور كرده ،ها آنير و تعبير  در آيات و تفسملرا بر بشر عرضه كرده و عارف با تأ

در جاي ديگر از مقاله مذكور آمده ) 86 :ص، 21(است  كه خود خد،رسد  ميها آنباطن 
 لذا هر آيه وكلام خدا كه خدا ، در قرآن ظاهر شده است، كه حقيقت كل است،خدا  كهاست

  .)همان ( داشته باشدتواند معاني گوناگون  ميدهد  ميرا نشان
   تأويل كيفيت تحقق .5. 3

  جل جلالهداند و آن را علم موهوب از طرف االله ي مي را محصول تقوتأويل عربي ابن
 ي كه قول خدا،موهوب -1: سم استعلم دو ق: ديفرما  مين مورديدر ا او .دينما ي ميمعرف
 ، استي تقوي جهي نتن علمي ا.ن داردياشاره به هم) 66/مائده(» لَاَكَلُوا من فَوقهِم« :يتعال

د و خداوند ي از خدا پروا كن،)282/بقره(» مكُم االلهعلّياتقُوا الَله و «: فرمايد خداوند ميچراكه 
 ،دي اگر از خدا پروا كن،)29/انفال(» اًجعل لَكُم فُرقانيان تتَقوُا االله «؛ دهد  ميبه شما آمرزش

 1/الرحمن(» الرحَمن علّم القُرآن«:  و فرمود؛د آورديپد حق از باطل ي كننده شما جدايبرا
  .)595 - 594 :صص، 2 :ج ،2( خداوند رحمان قرآن را آموزش داد ،)2-
   كاربرد كشف .6. 3

 و جملات قرآني مطرح، كلمات، دار بودن را در سه محور حروف  بحث معنيعربي ابن
معاني ظاهري  معتقد به وجود ،كلمات و جملات قرآني،  او در مورد حروف مقطعه.نمايد مي

ي تأويل تنها معتقد به معاني الدين محي بايد گفت ،و باطني است و براي غير حروف مقطعه
  .است

) اسم و فعل( مفردات قرآني،  را در سه محور حروفتأويل بحث عربي ابن ،بر اين اساس
 تنها براي ، البته بحث وجود ظاهر و باطن را در محور حروف.كند  مي مطرح قرآنيو جملات

به ميان ظاهر و باطن سخني از  ،حروف مقطعه مطرح نموده است و براي غير حروف مقطعه
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 غير ،حروف مقطعه در محور) تأويل( كه مفهوم ظاهر و بطن تر اين  اساسيي  نكته.آورد نمي

 در عربي ابن ديدگاه ،از مفهومي است كه در سطور گذشته مطرح نموديم و بر اساس آن
در ي تأويل آنچه از مفهوم معني تفسيري يا .گذاشتيميه را پاي تأويلطرح معني 

   .شود  ميسطورگذشته مطرح نموديم در مورد مفردات قرآني و جملات قرآني مطرح
  كشف صائب و كشف غير صائب . 7. 3

توانيم به حقايق   مي، معتقد است ما از طريق كشف يا ادراكات شهوديالدين محي
 را درك ها آنراه يابيم و معاني باطني اني تركيبي قرآن و مع مفردات يا معاني مفرد قرآني

خذ العلوم فان الحق تعالي الذي نأ«: فرمايد  مي در اين موردالمكيه الفتوحات در او .يمكن
مر علي اصله من قبول الواردات هو الذي يعطينا الأعنه بخلو القلب عن الفكر و الاستعداد ل

ت المفردات او الحادثه لي ما هي عليه سواء كانغير اجمال و لا حيره فنعرف الحقايق ع
 منها فمن هناك هو علمنا و الحق ءلهيه لا نمتري في شيبحدوث التأليف او الحقايق الإ

بر . )56 :ص ،1: ج، 2 ( من الخلل و الاجمال معصوماً محفوظاًسبحانه معلمنا ورثا نبوياً
اند و معتقد است اين نوع د  مي نوع كشف خويش را صائبعربي ابناساس اين عبارات، 

  . پذير نيستكشف خطا
معتقد است باره   معتقد به صائب بودن كشف با شرايط خاص است و در اينالدين محي

بر تو باد كه به فناي محض درآيي «: گويد او مي .در حالت فنا، شيطان به انسان راه نداردكه 
ر فنا چيزي يافتي همان مطلوب اگر د، دارد  ميآن فنا از فتنه نگاهت، و اگر چيزي نيابي

: ص، 5( ماند جا راه ورودي براي ابليس باقي نمي رود و در آن  ميو تلبيس از ميان است
202( .  

   بعضي از آيات روح بعضي ديگر از آيات .8. 3
ي  را به منزلهضي از آيات اين دانست كه او بع را بايد الدين محييكي از مباني دلالي 

 روح ها آن بعضي از آيات را جسم و بعضي ديگر را براي او .داند ميات  ديگر از آيروح برخي
مورد  بالاسم الرباني القسم الالهيكه در كتاب اي  اين امر را در پنج آيهاو  .كند  ميتلقي

  .كند   مي آن را اثبات،بررسي قرار داده است مطرح نموده
و لما «: فرمايد  مي حجري مبارك  سورهم نود و دوي  در ذيل آيه،در كتاب مذكوروي 

لهذا جعل الاسم و العباده له حتي لايكون لاسم ، بالتسبيح كان القسم بالرب جعل الحكم
 / نصر(» فسَبِج بحِمد ربكِ«فقال له تعالي ، آخر سلطان عليه في هذه النازله علي هذا المقام

ل باب من الطائف و كان الغرض ان اجعل في آخر ك) 99/حجر(» واعبد ربك«و قال ) 3
الروحانيه و الاشارات الالهيه فصلا كالروح يكون لجسم ذلك الباب لان الابواب من المعاملات 

  .)81: ص، 4 (ملات كالارواح للاجسامو المعارف للمعا
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   اصول حاكم بر تفسير.4
   تعريف اصول تفسير.1. 4

آن ، از بين برود عبارت از پايه و اساس چيز است كه اگر ،جمع اصل و در لغت ،اصول
 )24 /ابراهيم  (»اَصلُها ثَابِت و فَرعها في السماء«: فرمايد  مي لذا خداوند.رود  ميچيز از بين

 ندارد و امور  نياز آن چيزي است كه به آن نياز است ولي آن به چيزي اصلْ.)19 :ص، 15(
ها بر  سير بر اساس روشچنين است كه تف  اصول تفسير نيز اين.گردد  ميديگر بر آن استوار

كه ثابت هستند و در تفسير شده  بنابراين به آن دسته از امور پذيرفته .گيرد  ميآن قرار
 اصول تفسيري .شود  مياصول تفسيري گفته، داند  ميمفسر خود را ملزم به پيروي از آن

ي كند كه به مدلول واقع  مي به مفسر كمك،پس از تنقيح مباني صدوري و دلالي تفسير
ترين   از جمله مهم.استواري تكيه زندهاي  قرآني دست يابد و بر بنيانهاي  الفاظ و تركيب
   .دنام برن نزول را ه گوهر معنايي كلمات و توجه به شأتوان توجه ب  مياصول تفسيري

  )لسان قوم( نزول قرآن مجيد بر اساس درك عرفي .2. 4
) ص(امبر اكرميا زبان قوم پي يفد بر اساس درك عري معتقد است قرآن مجالدين محي

 ين قوم نبي متداول بير از معاني غينازل شده است و چنانچه خداوند متعال منظور
 .ان نشده استين امر توسط پروردگار بيكرد و ا  مياني را بها آنست يبا  مي،داشت) ص(اكرم

و ...  «:ديرماف  ميالدين محي .خواهد بود الاهي  ظاهر قرآن حجت و منظور،پس بر اين اساس
اه و لولا يها اي المخلوقات باستصحاب معاني تطلق عليات الوارده بالالفاظ التيث و الآيالاحاد

اها المفهومه من الاصطلاح ما وقعت الفائده بذلك عند المخاطب بها اذ يها اياستصحاب معان
 يف الالهيالتعرهذا ،  نزل بهيخالف ذلك اللسان الذيرد عن االله الشرح ما اراد بها مما يلم 

علموا ما هو الامر ي بلغتهم ليعنين لهم يبيو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ل يقال تعال
ه الاصطلاح فنسب يخالف ما وقع عليشرح الرسول المبعوث بهذه الالفاظ بشرح يه و لم يعل

تحكم ي و لا  كما نسبها لنفسهي االله تعالي المفهومه من تلك الالفاظ الوارده اليتلك المعان
 نزلت هذه الالفاظ بلغتم فتكون من يفهمها اهل ذلك اللسان الذي شرحها بمعان لا يف

  .)4 - 3 :صص، 3: ج، 2 (» مواضعهحرفون الكلم عنين يالذ
   نزول قرآن بر اساس اسلوب زبان عرب .3. 4

 اصل نزول قرآن بر  راعربي ابن يري تفسي هين اصول حاكم بر نظريتر ياز جمله اساس
د بر اساس ي معتقد است قرآن مجعربي ابن .جو نمودو د جستياساس اسلوب زبان عرب با

. )281: ص ،1: ج، 2( ره استكه بر اسلوب زبان عرب نازل شده است پر از مجاز و استعا نيا
 نازل يچون قرآن به زبان عرب،  استعاره و مجاز فراوان است،در قرآن: ديفرما  ميالدين محي
زبان ، ست كه قرآن به زبان منين نيجز ا« :كه آن حضرت فرمود چنان، ت شده اسيو جار
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د ي سفيريسر از پ« :ن استيچن الاهي  و مانند آن در سخن» روشن نازل شده استيعرب
 است كه باد يچون خاكستر« ؛)39/نور (»ياباني است در بيچون سراب« ؛)12/ميمر (»شد

 آن خاك نشسته ي است كه بر روي صافچون سنگ« ؛)18/ميابراه(» بوزد به شدت بر آن
  .)264/بقره(» است

   توجه به گوهر معنايي مفردات .4. 4
 الفاظ ييتوجه به گوهر معنا دي را باعربي ابن يري تفسي هياز جمله اصول حاكم بر نظر

البته توجه  . استعربي ابن تفسيري ي نظريه اين اصل يكي از اركان بسيار مهم در .برشمرد
 فعل  و شامل اسم،مفردات(  كلماتي ناحيه  در،تأويلر و يدر دو بعد تفسرا  ييابه گوهر معن

حروف ( در مورد حروف  كرد، اما اين مسألهطرحتوان  مي) تصديقات(و جملات  )و حرف
كه داراي وضع اوليه نيست،  با توجه به اين ،) اعم از حرف مقطعه و غير مقطعه،الفبا
  . نيستشدني طرح

 در دو بعد تفسير و عربي ابن تفسيري ي نظريهين مباني حاكم بر تر يكي از اساسي
 در .در درك معني آيات دارا استرا كشف گوهر معنايي كلمات است كه نقش اصلي ، تأويل

 به بررسي گوهر ها آن كه در الدين محي مواردي از كلمات ،مباحثي كه پيش رو داريم
  .اصل، آشكار شود به اين عربي ابنن توجه شود تا ميزا  ميپرداخته شده است آورده معنايي

فان نظر العالم الي ان خطاب الحق لعباده انما «: فرمايد  مي در اين موردالدين محي
يكون بحسب ما تواطوا عليه و هذا خطاب عربي لسائر العرب بلسان ما اصطلحوا عليه من 

:  ،ص2: ج، 2(» في عرفهمالامور اللتي يتقدمون بها في عرفهم و من الامور اللتي يذوقونها 
  .)533 : ص4: ج ،20 نقل از ، به533

  را ذكري پنج معن ربي برآمده و برا كلمه ربي هي وضع اوليصدد بررس  درالدين محي
قال ينا خمسه اوجه ي ما وصل الي اللسان علي له فو اعلم ان هذا الاسم الرب«: دينما مي
ت الثوب يقال ربي المصلح يقال بمعنيو ، ه و اقامي بالمكان اذا ثبت فقال ربي الثابت، يبمعن

ال قيو ، تهير اربيت الصغي من ربي المربيقال بمعنيره و يه من خرق و غياذا اصلحت ما ف
ال رب الدار و قي المالك يقال بمعنيرهم و يدهم و امي سيس ايد قال امرؤ القي السيبمعن

  . )30 :ص، 6(» رب الدابه
   الاهي ر درك آيات تفاوت استعدادها د.5. 4

ها از   انسان.يكسان نيست الاهي  كتاب ها در دريافت  معتقد است استعداد انسانعربي ابن
شوند كه هريك داراي استعداد خاص   مي عام و خاص تقسيمي ، به دو دستهاين جهت

 عربي ابن . درك هريك از اين افراد از قرآن متفاوت خواهد بود، بر اين اساس.خويش هستند
 العالم و اممهم من هو ياء و الرسل و الورثه ان فيلما علمت الانب «:ديفرما  مين موردي ادر
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، ه الاشتراك الخاص و العاميقع في ي اللسان الظاهر الذي العباره اليعمدوا ف، بهذه المثابه

ز به عن يتمياده مما صح له به اسم انه خاص فيفهم منه الخاص ما فهم العامه منه و زيف
   .)25فص ، 205 :ص، 3(» يالعام

  معني در سطح معاني ظاهري يك  ادراك بيش از .6. 4
 را ي ظاهري در سطح درك معانالدين محي تفسيري ي نظريه از اصول حاكم بر يكي

ن ي بر ا.برشمردد يات قرآن مجي آي براي ظاهرياك معنيش از ي به وجود باود اعتقاد يبا
 :ص، 2: ج، 2(  استي ظاهريك معنيش از يظ بر ب معتقد به دلالت الفاالدين محي ،اساس
769(.  

 يكنند همگ  ميد دركي كه مفسران از قرآن مجيري تفسي معتقد است معانعربي ابن
 را قصد ها آن كه از احتمالات لفظ باشند مقصود پروردگار هستند و خداوند يدر صورت

ما در مورد وجوه : ديمافر  مين موردي در االدين محي .نموده است و حجت بر بندگان است
 ،كند يل نمي را به خدا تحميزيچ كس چي ه. مقصود خداوند استيم كه همگينيب  مياتيآ

آياتي كه كلام خداوند  :ر استيل آن به شرح زيدل .شود  ميبلكه توسط خود خدا محقق
متعال است، به هر صورتي كه باشد قرآن، كتاب منزل، صحيفه يا خبر الاهي، اين علامتي 

 ي كه همه ني است بر ايعلامت يعني. كند ها دلالت مي ت بر تمامي وجوهي كه لفظ به آناس
 لفظ ي  آن احتمالات است، مقصود فرستندهي تمامي حاو،كه لفظ در زبان خاص، آن وجوه
داند كه بندگان در   مي وجوه آگاه است و اوي به تمامها آن ي كننده چراكه نازل ،بوده است

ش از فهم ي را به بها آن  شرع،يعني ، در خطاب خودرو ازاين. ندا متفاوتنظر به آن الفاظ 
كند و از احتمالات لفظ   ميري كه قرآن را تفسي هر كسبنابراين .ش مكلف نساخته استيخو

  .)567: ص ،2: ج ،2( است ير صادق و درستشود مفس يخارج نم
  وجود معاني باطني براي قرآن مجيد . 7. 4

 تفسير به ي  توسعهاز توان ، ميالدين محي تفسيري ي نظريهاز جمله اصول حاكم بر 
ن ياست كه امعتقد ات ي آيا معاني ي از معني به گروه خاصالدين محي. كرد ياد تأويلام مق

 در مباحث گذشته مطرح كه همچنان او، .ات استي آي ظاهري علاوه بر معان،يدسته از معان
 ،ث كه قرآن است واقف شودي كه به قرآن از آن حيكس «:ديفرما  ميباره نيدر ا، نموديم

ث مجموع يه به آن از ح كيو كس، باشد  ميت جمعي است كه احدي چشم واحديدارا
 قرآن در حق او فرقان است و ظهر و بطن و حد و مطلع آن را مشاهده خواهد ،ابديوقوف 
 اول ن و حد و مطلع دارد، اما شخص ظهر و بطيا هيهر آ: فرمودند) ص(امبر اكرمي پ.نمود

 ... «:دگوي  ميالدين محي .)94 :ص، 3: ج، 2(  ذوقش فرق دارداري ز،ستين امر نيقائل به ا
 ما تحتمله ي االله عندنا من ذلك لا عليلقي ما ي كل ما نذكره الا عليفنحن ما نقصد ف
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ده للمتكلم فنقول  بعض الكلام مقصويع المحتملات فيالالفاظ من الوجوه و قد تكون جم

  .)136: ص، 1: ج، 2( »بها كلها
   ادراك بيش از معني واحد در سطح معاني باطني .8. 4

ك يش از ي، اعتقاد به وجود بالدين محي تفسيري ي نظريهاز اصول حاكم بر ديگر  يكي
ي تأويلكند و درك  گونه حدي براي اين امر مطرح نمي  هيچالدين محي . استي باطنيامعن

  . )119:  ص،1: ج، 2(پذيرد   ميولايت را داراي انِهر انس
  ارائهي كلي ملاك،ن امري اثبات اي برا. استيتأويل متعدد يمعتقد به وجود معاناو 

 كه در يهر وجه: ديفرما  ميالدين محي .ت متعدد توسط افراد استتأويلادرك  كند و آن مي
 در _ ا صحفيل يا انجيا زبور يورات ا تيباشد  قرآن _  كلام خدا احتمال داده شودي هيهر آ

 چون .همان وجه است يول، مقصود خداوند در مورد هر مؤ كه عارف به زبان استينظر كس
ده ي در آن كلمه به مقصود خدا رسيول لذا هر مؤ...است ي مستوليولمعرفت او بر هر مؤ

 يليتنز، ابدي ي راه نميچ باطليش و از پس در آن هياز پ«كه  است يقتين همان حقي ا.است
 لذا ،شود  ميده خدا واردي بر قلب بندگان برگز؛)41/شوري (»د استيم حمياز حك

 .دهد انكار و تخطئه نمود  مياحتمال آن را كه لفظْرا  ي كستأويلتوان  يوجه نم چيه به
اما اعتقاد و عمل ، دهد  مي معرفت خود را نشانيناتوان تينها يتأويلن ي و منكر چنيمخط

  .)12 نقل از،به119:ص، 2:ج،2(ستي نين او الزامول و تابعاجز در مورد خود مؤ،ويلتأبه آن 
   توجه به معاني اصطلاحي .9. 4

 .است به معاني اصطلاحي او توجه الدين محي تفسيري ي نظريهاز جمله اصول حاكم بر 
اي در زبان شارع داراي  گيرد كه اگر كلمه  مي اين اصل مورد بررسي قرار،در اين محور

ما چه مفهومي از اين كلمه را براي ، كار رفته استه مفهوم خاصي بود و در متن مقدس ب
  معني لغوي يا معني اصطلاحي؟ ؛درك متن بايد مورد توجه قرار دهيم

او  .بيان كرده استله پرداخته و نظر خويش را أ به اين مسفتوحات در الدين محي
له يسري في  في هذه المسأان اعطي اصلاً اريد –فصل بل وصل في الاقعاء «: نويسد مي

نه يحمل ذلك اللفظ علي ما هو إفنقول ان الشارع اذا اتي بلفظه ما ف مسائل الشرع جميع
المفهوم منه بالمصطلح عليه في لغه العرب الي ان يخصص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص 

ما اراده بذلك اللفظ يخرجه بذلك الوصف عن مفهوم اللسان المصطلح عليه فاذا عين الشارع 
 فمتي ورد اللفظ به من الشارع فانه يحمل علي المفهوم صار ذلك الوصف بذلك اللفظ اصلاً

الاحوال انه يريد بذلك اللفظ  منه في الشرع حتي يدل دليل آخر من الشرع او من قرائن
رع و مثاله المفهوم منه في اللغه او امر آخر بعينه ايضا هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشا

  .)441: ص ،1: ج، 2( » ...و امثال هذالفظه الوضوء و الصلاه و الصيام و الحج و الزكاه 
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   جايگاه شهود در تحليل اصول حاكم بر تفسير .10. 4

 اين ميان از .گيرد  مي از شهود مدد، در كشف بعضي از اصول حاكم بر تفسيرالدين محي
ث و در دلالت الفاظ بر بيش از معني واحد در حجيت شهود در نقد حديتوان از  مي ،اصول

  ).163 :ص ،1: ج، 2  و163: ص، 3 و 150: ص،1:ج، 2(اطني نام برداثبات معاني ظاهري و ب
   الاهي پذيرش ارتباط معنايي بين آيات. 11. 4

 يي به ارتباط معنااو اعتقاد بايد  راالدين محي تفسيري ي نظريه از اصول حاكم بر يكي
الدين  ين كه محيا .دانست  مختلفيها سورهچه در ميان و  ك سورهي سطح درچه  ،اتيآ

هاي  دفعات براي فهم معناي يك آيه، به آيات ديگر همان سوره يا سوره در آثار خود، به
ات يك سوره و آيات ين آي بييرش ارتباط معنايت از پذيحكاكند  ديگر استدلال مي

  .دارد ديقرآن مج  گوناگونيها سوره
  له  گوناگون براي بسط و پرورش يك مسأ استفاده از تعابير.12. 4

اين است كه او از تعابيرگوناگون  عربي ابن تفسيري ي نظريهاز اصول حاكم بر ديگر  يكي
. توسعه دهد د رايات قرآن مجيفهم آكند تا  براي بسط و پرورش يك مسأله استفاده مي

تعابير گوناگون ي او از  استفاده را علت ينالد محي ي عرفاني  تجربهيزوتسو غناياتوشيهيكو 
 يها تي از خصوصيكي «:گويد  ميباره نيزوتسو در ايا .داند مي فهم آيات ي براي توسعه

ن با ي معي لهك مسأي در خصوص  او معمولاً. چندگانه بودن آن استعربي ابن ي شهياند
 اشكال متنوع بسط و  مختلف ويها  خود را در جهتيتفكر غن،  خوديل غنياستفاده از تخ

 اوست ي  تجربهي عمق و پرباري جهيار، نتين امر تا حد بسيا،  به گمان من.بخشد  ميتطور
 سرشار از ياني از بيطلبد تا و  مي اوي عرفاني  عمق تجربه.شه در تفكر او تبلور دارديكه هم

   . )212: ص ،11 (»ديرات استفاده نمايتعبتكثر در 
 اشتقاقاتي دور ي به واسطهترين مناسبت و يا  با كمفي دورشدن از فهم عر. 13. 4

  از مفاهيم عرفي 
درك  ، الاهياتيم آي در درك مفاهالدين محي تفسيري ي نظريه از اصول حاكم بر يكي
و به دور از  متفاوت  كاملاًي اشتقاقي به واسطه) مفردات (يد از كلمات قرآني جديمعان

 ي  در مورد مفهوم كلمهعربي ابنسخنان ان مثال، به عنو. ها است از آن ياشتقاقات عرف
 ما آشكار ي برااصل تفسيري او راتواند اين  مياست،  )ع(ميضرت ابراه، كه از القاب ليخل

  .كند
 ر را كاملاًين تعبي اعربي ابن .ل االله شهرت داردي عنوان خلاب در اسلام) ع(ميحضرت ابراه

چيزي  كند،  مي مطرحاز اين كلمه الدين يمح كه يدياشتقاق جدمبناي  .ابدي  مينينماد
  .ات باطني او نيستشهودجز 
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آيد و  الدين معتقد است كه عارف به ادراكات جديدي از تصورات نائل مي اگرچه محي

الدين در درك مفاهيم تصوري تأويلي است و با توجه به  اين امر يكي از مباني فكري محي
ي اشتقاقات جديد  آورد، بررسي مسأله دست مي اظ بهكه او معاني تأويلي را از مجاري الف اين

تواند به عنوان يك احتمال در كيفيت درك معاني تأويلي با توجه به گوهر معنايي  الفاظ مي
 .  مورد توجه قرار گيرد

   موهبتي رحماني ي منزله به قدرت فهم .14. 4
 بر عربي ابن يري تفسي هي است و نظرعربي ابنرش ي كه مورد پذيگرياز جمله اصول د

 به ي رحماني موهبتچونانفهم است كه رش قدرتي خاص براي ياساس آن استوار است پذ
 كه آيد برمي ،ن قدرتيل اي در تحلعربي ابن از كلمات .شود  مين القايمن از مؤيقلوب بعض

: ديفرما  ميالدين محي .فهم صحيح تفسيري يا شرح قرآن مجيد هم در گرو اين قدرت است
 قلوب بعض يل الفهم عليكان تنز، ائهي انبيل الكتاب من االله علي اصل تنزكما كان«
و لا اخرجت ذلك من ، قل لهاي االله ما لم يهم السلام ما قالت علياء عليفالانب، ن بهيمنؤالم

ل من يتَنزِ«بل جائت من عنداالله كما قال االله ، هايو لا تعلمت ف، نفوسها و لا من افكارها
 »ه و لا من خَلفهيدينِ يه الباطل من بيتأيلَا «ه انه يو قال ف) 42/لتفص (»ديم حميحك

ته و علماء يؤلا من فكر الانسان و ر، ه من عند االلهيو اذا كان الاصل المتكلم ف) 42/فصلت(
ان ما انزل االله يكون اهل االله العاملون به احق بشرحه و بي ان ينبغيعلمون ذلك فيالرسوم 

 قلوب اهل العلم كما كان ي من عند االله عللاًي تنزضاًيكون شرحه ايف، الرسومه من علماء يف
ه االله من يتؤيما هو الا فهم « هذا الباب ي االله عنه فيطالب رضي بن ابيالاصل و كذا قال عل

، عبر عن ذلك بالفهم من االلهي، فجعل ذلك عطاء من االله)  هذا القرآنيشاء من عباده في
 االله عنه ي طالب رضي بن ابين عالم الرسوم من قول عليا ...رهميمن غ به يهل االله اولفأ
 هل هذه الا .ن وقراًي الفاتحه من القرآن لحمل منها سبعين اخبر عن نفسه انه لو تكلم فيح

  .)280 - 279 :صص ،1: ج، 2(» ... القرآن ؟ي اعطاه االله فيمن الفهم الذ
   توجه به نكات فصاحتي و بلاغتي .15. 4

 و ي به نكات بلاغتواد توجه ي را باعربي ابن يري تفسي هيمله اصول حاكم بر نظراز ج
بلاغت و فصاحت مربوط به  به نكات ،اتير آي در شرح و تفسالدين محي .برشمرد يفصاحت

  .)112: ص، 1: ج، 2(كند  تلقي ميمانه يحكرا  در قرآن يريخم و تأيتوجه دارد و هر تقد
    حل تعارض آيات.16. 4

 وي. استات ين آيحل تعارض ب الدين محي يري تفسي هي اصول نظر ديگر ازيكي
ن دو ي بي تعارض ظاهربه عنوان مثال، او .كند رفع مي گوناگون يها ات از راهيتعارض آ

 »اًشركِ بعِباده ربِه احَديو لَا « و) 23/اسرا (»اهي ربك اَن لَا تعَبدوا اِلا ايو قَضَ«ف ي شري هيآ
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 .كند  مي حل،يان حق در تمام هستي سريعني ،شي خوي شهوديرا با مبنا) 110/اسراء(

ر او پرستش نشود و ين امر تعلق گرفته است كه غيبر ا الاهي يقضا: ديفرما  ميالدين محي
 حال ؛ست كه او را رد كندي نيچ انسانيدر وسع ه  پروردگار است ويني تكوين قضايا

 يدهد كه احد  ميحيفه توضي شري هي آشوند؟  ميدگارك پروريگر شريچگونه افراد د
 ان داردي سري كه در تمام هستشود رب است  ميك حق شود و آنچه پرستشيتواند شر ينم
  .)18: ، ص6(

   الاهي  نسخ آيات.18. 4
رفته ي پذ، مواردين امر را در بعضي و اباور دارد الاهي اتي به وجود نسخ در آالدين محي

 /فاطر (»  االلهيها الناس انتم الفقراء اليا اي«قول يو االله ...  «:ديفرما  ميورددر اين ماو  .است
: ج، 2 (» االلهيلدخلها النسخ فلا فقر الا اي كلامه حق و هو خبر و مثل هذه الاخبار لا .)15
  .)228: ص، 1
  ن نزول و سبب نزول توجه به شأ. 19. 4

ي تفسيري  گر اصول حاكم بر نظريهاز دي الاهي اتين نزول و سبب نزول آأتوجه به ش
ل ياو در ذ. ردات توجه داي به سبب نزول آي در موارد متعددالدين محي .استالدين  محي

 من الاخبار سبب نزول هذه يروي«: ديفرما  مي مبارك فصلتي  و چهار سورهي سي هيآ
ن االله أد سمع ن من فصحاء العرب و قيمن المشرك )ص( رسول االله ي جاء الاًيه، ان اعرابيالآ

نزل أها يا رسول االله هل فيفقال له ،  عجز عن معارضته فصحاء العربه قرآناًينزل علأقد 
  :  قلتيو ما قلت؟ فقال الاعراب )ص(ك ربك مثل ما قلته؟ فقال له رسول االله يعل

   فقد ترتح النفليتك القربي تح    عقولهمي الاضغان تسبي ذويوح
  و ان ستروا عنك الملامه لم قبل       او ان جهروا بالقول فاعف تكره

  قل يل خلفك لم ي قد قي و ان الذ        ك منه استماعهيوذي يفان الذ
  ت گوناگون ئا توجه به قرا.20. 4

 در باب او. به اختلاف قرائات است توجه الدين محي تفسيري ي نظريهديگر از اصول 
و ينُزل « شريف ي  در آيه»رجز«ي  مهكل در مورد ،فتوحات ي ثامن و ستون در اسرار طهاره
و «: فرمايد  مي)11 /انفال  (»ركُم و يذهب عنكُم رِجزَ الشَيطَانعليكُم من السماء ماء ليطَهِّ

 ابن كثير بها أ الزراط بالزاي و هي لغه قرأه من قراءزاي الرجز هنا بدل من السين علي قر
  .)331: ص ،1: ج، 2(» اد بالصاعني بالسين و حمزه بالزاي و باقي القراء

  ادراكات طور عقل . 21 .4
كند و   مياستفاده الاهي معرفت در فهم آياتبراي  يابزارچونان  ، از عقلالدين محي
هاي صحيح ادراكي و در مرز و   تا جايي كه داراي مواد صحيح و صورت را عقلادراكات
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 در دانسته،  اعتماد، در خورقل وراي طور ع يعني تا مرز ادراكات، خويش باشدي محدوده

  .كند  مي از آن استفاده،تأويلتفسير و 
  

  عربي ابناز ديدگاه  تأويل اصول حاكم بر .5
 . هستيمعربي ابن از ديدگاه تأويل در صدد بررسي اصول حاكم بر ،در اين محور از بحث

  : اين اصول را در هفت محور مطرح نموده استالدين محي
  عنايي الفاظ  توجه به گوهر م.1. 5

 مطرحي تأويل يك اصل مبنايي در درك معاني چونان توجه به گوهر معنايي را عربي ابن
تلاش  عربي ابن .ت دست يافتتأويلاتوان به  نمايد و معتقد است بدون گذر از الفاظ نمي مي

نظر بر اين دانسته،   خطايي بزرگ،بدون توجه به الفاظرا ي تأويل معرفتيابي به  براي دست
 معناي از لفظ را ملاكي براي طرحي تأويلو صرف احتمال معني ا. كند  مي پافشاريخود
  .)119: ص ،2 ج ،2( داند  مييتأويل

  ) قاتيتصد( و جملات )تصورات(كلمات ، حروف محور  در سهتأويلطرح . 2. 5
و ) مقطعه و غير مقطعه(در سه محور حروف را بايد  تأويلامر عربي،  در ديدگاه ابن

 تفسيري ي نظريهاين بحث در بررسي مباني حاكم بر (پي گرفت  ات و جملات قرآنيكلم
   .) مورد بررسي قرار گرفته استعربي ابن
   ادراكات طور وراي طور عقل .3 .5

يابي به  ، وجود و لزوم كشف جهت دستعربي ابناز ديدگاه ي تأويل ادراكات ي شاخصه
يابي به معاني  كه بستر دسته معتقد است  در عين حال كعربي ابن .استي تأويلمعناي 

ت تحقق  در صور.داند  مي ولي شرط لازم اين امر را كشف،است الاهي  آيات،الفاظي تأويل
اين امر در بحث مباني . شود  ميفراهمي تأويليابي به معني  اين كشف است كه امكان دست

   . بررسي قرار گرفته است به صورت كامل موردعربي ابن از ديدگاه تأويلحاكم بر تفسير و 
   تأويل پذيرش معني بطني يا .4. 5

 پذيرش معني باطني يا بطني براي ،الدين محي از ديدگاه تأويليكي از مباني حاكم بر 
 اين بحث به صورت .استي تأويلترين مبنا در طرح معني  قرآن است كه اين اصل اساسي

  .گسترده در مباحث پشين مورد بررسي قرار گرفت
  د ي قرآن مجي باطنيا معاني تأويل تعدد .5 .5

 ي بطنيا تعدد معاني تأويلتعدد ، عربي ابن دگاهي از دتأويل حاكم بر ياز مبانديگر  يكي
كلام خدا احتمال از ه ي كه در هر آيهر وجه: ديفرما  ميدر اين خصوص الدين محي .است

مقصود خداوند همان وجه  _ ا صحفيل يا انجيا زبور يا تورات يباشد  قرآن _داده شود 
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 در آن كلمه به مقصود يوللذا هر متؤ.. .است ي مستوليولراكه معرفت او بر هر مؤ چ،است

 راه يچ باطلي در آن ه،پس ش و ازياز پ«كه  است يقتين همان حقي ا.ده استيخدا رس
 د خدا واري دهيكه بر قلب بندگان برگز) 41/شوري (»د استيم حمي از حكيليتنز، ابدي ينم
دهد انكار و تخطئه   مياحتمال آن را،  كه لفظي كستأويلتوان  يوجه نم چيه  لذا به.شود مي

اما اعتقاد و ، دهد  مي معرفت خود را نشانيناتوان تينها يتأويلن ي و منكر چني مخط.نمود
   . )119: ص، 2: ج، 2( ستي نيول و تابعان او الزامجز در مورد خود مؤ، تأويلعمل به آن 

   استشده  مقصود خداوند در مورد هر مؤولي همان وجه دريافت.6. 5
ي ور پروردگار متعال است و هر معنايمنظ ،يتأويل معتقد است تعدد معاني الدين محي

 ، اصولاين آنچه در محور پنجمِ.  درك كند همان منظور خداوند متعال استكننده تأويل كه
  .استبيانگر همين بحث فعلي ما   نقل كرديمفتوحاتاز 
  كند   حدي مشخص نمي،تتأويلا براي الدين محي .7. 5

در نظر  تعداد بطن برايد و عددي كن ميت، حدي مشخص نتأويلا براي عربي ابن
 اند قران اند وگفته نسبت دادهعداد بطون قرآن تن به ا بعضي مفسرهايي آن رقم .گيرد نمي
 معتقد است الدين محي .ر نشده استتكرا عربي ابندر كلام  دارد  يا هفتاد بطن ،هفت ، يايك
 .دهد انكار و تخطئه نمود  مياحتمال آن را، كه لفظرا  ي كستأويلتوان  يوجه نم چيه بهكه 
اما اعتقاد و عمل ، دهد  مي معرفت خود را نشانيناتوان تينها، يتأويلن ي و منكر چنيمخط

  ).119: ص، 2: ج، 2( ستي نيول و تابعان او الزامؤجز در مورد خود م، تأويلبه آن 
  

  الدين محيروش تفسيري . 6
   تعريف. 1. 6

منهج الطريق و منهاجه و انهج  .مناهج جمع منهج و نهج عبارت است از راه روشن
  . )506: ص، 15( روشن نمودرا  راه  يعني،الطريق

كه مفسر براي بيان مراد خداوند متعال از گويندها و روشي   به اسلوبمنهاج تفسيري
قرآن پژوهان قيدهايي را   هريك از،در تعريف اين لفظ .ردگي  ميبه كارهي  الاآيات

سلكي است كه مفسر در بيان م مراد از منهج تفسيري: اند كه گفته از جمله اين ،اند افزوده
معاني و استنباط آن از الفاظ و ربط بعضي از آيات به بعض ديگر و بيان اخبار واردشده در 

  .)32: ص، 9(در پيش گرفته است فكري و مذهبي خود گيري  بر اساس جهت، آن
   در تفسيرالدين محيهاي   روش.2. 6

چنين توان   مي تفسير بهره برده است كهدرهاي متعددي   از روشالدين محي
   . روش عقلي-3؛ يتأويل روش -2؛  روش اجتهادي.1: بندي كرد صورت
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از اين روش تفسيري بهرده  الدين محيبعضي از مواردي كه :  روش اجتهادي.1 .2. 6

  :بدين قرار استبرده است 
 -ث؛  فهم مقاصد آيات-ت؛  رواياتي به واسطه تفسير آيات -ب؛  تفسير آيه به آيه-الف

   استنباط احكام شرعي ، به منظورجمع بين آيات و روايات
هاي تمام مفسرين براي تفسير قرآن  يكي از روش: تفسير آيه به آيه .1. 1. 2. 6
آيات ديگر مفسر در تفسير يك آيه از  ، در اين روش.آيه به آيه است  روش تفسيريمجيد،
تفسير قسمتي در  الدين محي .از اين روش بهره برده استنيز  عربي ابن .گيرد مدد مي قرآن
 الشق  الفطر»فَاطر السموات و الَارض ««:فرمايد  ميانعامي مبارك   چهاردهم سورهي از آيه

فاتق اي  » كَانتَا رتقَا فَفَتقَناهما«  هو قوله تعالي»فاَطر السموات و الاَرض«فقوله تعالي 
  .)67: ص، 2: ، ج20( لسموات و الارض لتمييزهاا

 :كند ميين روش تفسير ي مبارك انعام را نيز با استفاده از هم ي هيجدهم سوره آيه او
و معدود من المتشابه، يات كثيره و احاديث، و ه و آ»و هو القَاهر فَوقَ عباده«و قوله تعالي «

 كلمه موضوعه لافاده جهه العلو و االله تعالي منزه من الجهات، و انما »فَوق«و ذلك لان 
المراد منهما حيث اطلقت في حق ربنا سبحانه افاده العلو الحقيقي، و مما يدل علي عدم 

و هو الَذي « و قوله تعالي »موات و الاَرض االله في السو هو«اختصاصه بجهه فوق، قوله تعالي 
 و آيات كثيره يطول ذكرها و لوكان في جهه العلو، تعارضت »اله في السماء اله و في الاَرضِ

 اًه اختلافو لَو كَانَ من عند غيَرِ االله لَوجدوا في« هو مناف لقوله تعالي هذه الايات و اختلفت و
  .)69: ، ص2، ج20( »»راًكَثي

اسم  سبح« ي از علو مكاني به آيه الاهي  جهت اثبات تنزه، علاوه بر آيات بالاالدين محي
فوصفه : نيز استدلال نموده است و فرموده است) 1/اعلي(» ربك الاعلي الَذي خَلقَ فسَوي

  .)70 :ص ،2: ج ،20(لي ان علوه محقق قبل الخلق بالاعلي حال اتصافه بالخلق فدل ع
و ما من دابه في الاَرضِ و لا طَائر يطيرِ « شريف ي  توضيح مفهوم آيهعربي در ابن

 )38/انعام(»  ثمُ الَي ربهِم يحشُرونا فَرَطناَ في الكتابِ من شَيءبجِناحيه الا اُمم اَمثَالكُم م
،  يعني كما تحشرون انتم»نثُم الي ربهمِ يحشُروُ« ثم قال تعالي في هذه الامم «:فرمايد مي

   .)77 : ص،2: ج، 20(  فانها امم امثالنا»و اذاَ الوحوش حشرَت«: قال تعالي
 :فرمايد مي ،از آيات ديگر كمك گرفتهنيز  انعام ي مبارك  سوره164 ي  در توضيح آيهاو

 كلُّ«:  و قال»اًفس شيَئو لا تجَزيِ نَفس عن نَ«: ل تعالي قا»وِزر آخُريَو لا تَزِر وازِره ««
  .»»نَفس بمِا كسَبت رهينَه

متذكر شديم، اعتقاد به وجود كه پيش از اين  ، چنانالدين محييكي از اين مباني دلالي 
 به طرح ، در موارد متعددالدين محيمعاني ظاهري و باطني متعدد براي آيات است و 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 106
 از آيات ديگر ،ين بعضي از احتمالات براي تبي،احتمالات پرداخته است و در بعضي موارد

  .كند  مياستفاده
فتامل هذه الآيه فان لها )  78/حج (»و جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرَج«: و قوله تعالي«

خففت عنكم في الحكم و ما انزلت اي   وجهين كبيرين قربيين خلاف ما لها من الوجوه
و ) 286/بقره (»لا يكَلف االلهُ نَفسا الا وسعها«الي و ينظر الي هذا قوله تع .عليكم ما يحرجكم

 »»انّ الدينَ يسر«و قوله عليه السلام  )7/طلاق (»لا يكَلف االله نَفسا الا ما اتَاها« قوله تعالي
  .)74:  ص،4(

 االله ما اَصابك من حسنه فمَنَ... االله قُل كُل من عند« ي شريف  در تفسير آيهالدين محي
و ذلك ، الثاني مبين للاول«: فرمايد  مي)79-78/نساء (»و ما اصابك من سيئَه فمَن نَفسك

ما : فانه متعد و بين قوله لو قال »ما اَصابك«:  ان نفهم الفرق بين قوله تعاليانه يجب اولاً
   .)75: ص، 7(» اصبت فانه لازم

 ، الاهي در تفسير آياتالدين محيمباني مهم يكي از : استفاده از روايات .2. 1. 2. 6
  از روايات استفاده،متعدديهاي  محور در عربي ابن .تفسير آيات استاستفاده از روايات در 

  : كنيم ميكه به دو مورد زير اشاره  كند مي
  . جهت حل تعارض-ب؛ و هي توضيح آيات الا-الف

لفظه الشيئه علي ذات الحق اطلاق و نحن لا نثبت  «:فرمايد  مي در اين موردالدين محي
كه   با توجه به اينوي. )70 :ص ،2: ج،20(» ها و الادب اولينها ما وردت و لا خوطبنا بلأ

و هو « :انعامي مبارك   سوره18 ي  آيهتفسير در ،داند  ميخداوند متعال را منزه از جهات
و في «: فرمايد  ابن عربي مي.است تمسك جسته روايتي از ابوهريره ه ب»القَاهرُ فَوقَ عباده

اقرب ما يكون العبد من «: نه صلي االله عليه و آله قالأمسلم عن ابي هريره رضي االله عنه 
 »حي يوحيلا وإو هو لا ينطق عن الهوي ان هو ،  فنفي تقيده بجهه فوق»ربه و هو ساجد

   .)69 :ص، 2 : ج،20(
 است كرده از روايات استفاده ،آيات براي تفسير الدين محياز جمله موارد ديگري كه 

با روايت باشد كه   مي)78/حج(»جرَن ح مينِي الدم فيكُلَل ععا ج مو« ي شريف تفسير آيه
  . استتفسير شده »ان الدين يسر«

 الدين محي . مبارك كهف استي سوره 22ي موارد تفسير آيهاين يكي ديگر از 
 اما من شاهدهم »ليالا قَل«عني كم عددهم ي »علمَهميتهم ما قُل ربي اَعلُم بعِد««: ديفرما مي

انا من :  قال ابن عباس رضي االله عنهما، و اما من اعلمه االله بعدتهم،ه الوهميغلب عليممن لا 
  .»علمونهمين يل الذيذلك القل

   در تفسير، الدين محي ي هاي مورد استفاده يكي ديگر از روش:  روش عقلي.2. 2. 6
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 عقلِ منبع يا ي  معرفت بهره برده و در محدودهي ابزارچونان ،عقلاز  او .استعقلي روش 
از جمله  . برهان استفاده نموده استي قامه ابراي آن كه ادراكات طور عقل است، از ،برهاني

  :عربي با توسل به روش عقلي مطرح كرده است از اين قرار است مسائلي كه ابن
در عربي  بنا: ) الاهي در علمعدم هرگونه تحول(هي  الا علمي نحوه. 1. 2. 2. 6

، به دست »و لَه ما سكَنَ في الَليلِ و النَهار« ، مبارك انعامي  سوره13 ي يهتفسيري كه از آ
  :دهد دهد، چگونگي علم الاهي را مورد بحث قرار مي مي

ن قوله تعالي إف... ابداً نه لما لم يكن في العالم سكون البته و انما هو متقلب دائماأاعلم «
كل شئ كان و لا زال في علمه لم يخرج اي  ) 13/انعام (»و لَه ما سكَنَ في اللَيلِ و النَهار«

 ،2(» لسكون و الحركه فهو ساكن في علم االله ليل نهار فدخل في ذلك ا و وجوداًمنه عدماً
  .)66 :ص، 2: ج

ل داراي جه به اين مبنا كه خداوند متعابا تو: حقيقت اطلاق وجودي االله. 2. 2. 2. 6
 در صدد بررسي عقلاني اين امر است كه چگونه امري الدين محي اطلاق وجودي است،

اين عربي از  ابن تحليل .شود ميبر خداوند متعال واجب گردد  كه باعث تقيد الاهي  بدون اين
  : آمده است »سه الرحَمهكَتَب علَي نَف«:  مبارك انعامي  سوره54 ي آيهتفسير  در مسأله
 بوجه من الوجوه مادامت لا يصح ان يكون مطلقاً، ن من حقيقته ان يكون مقيداًأاعلم «
و من كان حقيقته ان يكون مطلقا فلا يقبل التقييد جمله ، فان التقييد صفه نفسيه له، عينه

ن بل اطلاق لأس في قوه المقيد ان يقلكن لي، فانه صفته النفسيه ان يكون مطلقاً، واحده
و للمطق ان يقيد . فالافتقار يلزمه، و ان يستصحبه الحفظ الالهي لبقاء عينه، صفته العجز
و من هنا ، و ان لا يقيدها ان شاء فان ذلك من صفه كونه مطلقا اطلاق مشيئه، نفسه ان شاء

  . )81 :ص، 2: ج ،20 (»و دخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب، نفسه اوجب الحق علي
بايد  را الدين محيترين بعد روش تفسيري  ترين و شاخص مهم: يتأويلروش . 3. 2. 6

كلمات و جملات ، از اين روش در سه محور حروف الدين محي .وجو كرد در تأويلي او جست
ي را در هر سه هاي ، مثالتي را عرضه نموده است كه در مباحث گذشتهتأويلابهره برده و 

در دو تر گفتيم، بايد  كه پيش ناي اساسي اين بحث را، چنانب  سنگ.عرضه كرديممحور 
  . مد نظر قرار داد،و قرائت متن الاهي محور شهود وليِ

  

  فرا تفسير. 7
شناسي معني و اخلاقيات   معرفت،شناسي معني مباحث فراتفسير در سه محور هستي

  .استخاص خويش هاي  لفهؤ داراي مها محوراين  هريك از . استشدني  طرح،معني
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   الدين محياصول حاكم فراتفسير از ديدگاه . 1. 7

معني مستقل از يعني به ( گرا است  عينيالدين محي ،شناسي معني  در محور هستي-1
  ؛)داردباور خواننده 

 ولي به ؛كند  مي به معني خاص است و بر اين امر تصريحتأويل معتقد به الدين محي -2
 رعايت تناسب ، عامتأويلدر  (باشد  عامتأويلمول مشاو ت تأويلااز  رسد بعضي  مينظر

  ؛)رعايت نشده استي تأويلگوهر معنايي و معني 
 ي امر،يند تفسيرآفر(كند   ميشناسانه تلقي  فرآيند تفسير را يك امر زبانالدين محي -3
  ؛)شناسانه نيست روان

 كند  مييتشناسي را رعا ي زبان  اصول عقلاني و اصول اوليه، در تفسيرعربي ابن -4
  ؛)ي مورد قبول خويش در محدودهالبته (

  ؛برد  مي از زمينه يا قرائن تاريخي در تفسير بهرهالدين محي -5
  ؛ خاص دارديبه اصول بلاغت توجهدر تفسير،  عربي  ابن-6
جايگاه اساساً (دهد   مي مورد استفاده قرارتأويل كشف را در تفسير و الدين محي -7

  ؛) بسيار اساسي است،عربي ابن  معرفتيي كشف در هندسه
 كشف مقدم بر عقل ،و عقل  در موارد تعارض كشف،عربي ابن معرفتي ي  در هندسه-8
  ؛است

ازم فكر يا ادراكات به مفهوم فكر يا لو(، حجيت عقل عربي ابن معرفتي ي  در هندسه-9
  ؛د تا جايي است كه با شريعت و ادراكات شهودي تعارضي نداشته باش)بديهي و نظري

  . ادراكاتي شهودي است، ادراكات وجداني،عربي ابن معرفتي ي  در هندسه-10
 كند  مي از كشف استفاده، حاكم بر تفسير در استخراج اصول لفظيِالدين محي -11

  ؛)همانند تعدد معاني ظاهري يا تعدد معاني باطني(
  ؛ستتر از عقل ا  كشف داراي قلمروي وسيع،عربي ابن معرفتي ي  در هندسه-12
  چيزي نيست كه با كشف قابل اصطياد نباشدعربي ابن معرفتي ي  در هندسه-13

 با پاراديم محدوديت قلمرو شهود در بعضي موارد ،الدين محياگرچه در بعضي از كلمات (
  ؛)كنيم  ميبرخورد
 خطاپذيري را در داند و اساساً  مي اعتماددر خور ادراكات حسي را الدين محي -14

  ؛داند  مي عقلي  از ناحيه،انتساب احكام
  ؛ عقل همراه شريعت صائب است،الدين محي از نظر -15
لف يا قصد مبرز است تا جايي كه با ؤدست آوردن قصد مه  به دنبال بالدين محي -16

  ؛قرائن لفظي و لبي ممكن باشد
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  . به دنبال التزام به نظر شارع استالدين محي -17
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